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چيزي كه به همة 
دوستانم مي گويم 

و خواهش قلبي من 
است، اين است: 
مطالعه، مطالعه 

مطالعه

* جناب استاد، چي شد طنزپرداز شديد. در چه سالي و چه جوري شروع 
كرديد.

فكر  من  كند.  پيدا  آغاز  نقطة  يك  شدن  طنزپرداز  براي  نمي تواند  كس  هيچ  ـ 
مي كنم اولين بارهايي كه مثلاً يك گونه اي از متن هاي بانمك را شنيدم و خوشم آمد، 
زماني بود كه در دورة راهنمايي درس مي خواندم. باب شده بود كه مثلاً مي گفتند، 
معلم جغرافي خونه ش كجاست؟ ـ كوچة جلگه. خيابان فلات و پلاك.... من خوشم 
مي گفتند.  را  جمله ها  اين  مي كرد،  تدريس  معلمي  كه  موضوعي  به  بسته  مي آمد. 
اين طور  از  پر  دفترهايم  از  نيمي  هميشه  مطالب.  طور  اين  نوشتن  به  كردم  شروع 
يا  است  طنز  نمي دانستم،  زمان  آن  كه  بود  كارهايي  آن  پايه هاي  اين  بود.  مطالب 
شوخي. فكاهه هاي كم رنگي بود، يا شوخي هايي كه به فراخور آن وضعيت و حالي 
اينكه  به نوشتن شعر كردم.  بعد شروع  نبود.  كه آن موقع داشتم، كارهاي پخته اي 
مي گويم نوشتن، يعني واقعاً سرودن نبود. مثلاً، از وزن «شاهنامه» خوشم آمده بود، 
شروع كردم به نوشتن «شاگردنامه» كه در همان سال هاي راهنمايي مي نوشتم. فكر 
مي كردم، مثلاً اول مهرماه است و معلم ها و ناظم و مدير در مدرسه هستند. خبردار 
مي شوند كه لشكر شاگرد، قرار است هجوم بياورند، كه لشكر خونخواري است و 
مي خواهد مدرسه را فتح كند. معلم ها هم سنگر مي بستند تا مدرسه را حفظ كنند. در 
دورة دبيرستان وضعيت تغيير كرد. چون دورة دبيرستان بدترين فشار روحي، روي 
دوش بچه هاي هم دوره اي من بود. به خاطر اينكه هيچ كلاسي از مدرسة ما نبود كه 

دو سه نفر شهيد نداشته باشد.
در دورة دانشگاه طبيعتاً يك مقدار بازسازي روحيه صورت گرفت. دلخوشي ام 
متوجه  هم  دانشجويان  اگر  مي فهمند.  را  نوشته هايم  كه  هستند  عده  يك  بود،  اين 

نمي شدند، استادها ظرايف طنز را مي فهميدند.
از همان زمان شروع كردم به نوشتن يك سري كارها. مثلاً نقيضه يا پارودي بر 
سفرنامة ناصرخسرو نوشته بودم. تعريف كرده بودم اگر ناصرخسرو سر از قبر بردارد 

و بخواهد بيايد تهران را ببيند، در موردش چه مي گويد و...
بعد از آن براي تاريخ بيهقي، پارودي يا نقيضه ساختم. در آن زمان سواي شعرهاي 
عاشقانه كه باب طبع حس و حال آن روز من بود، گاهي اوقات شعرهاي طنزآميز 

هم مي نوشتم.
* اولين مطلب طنز شما كجا چاپ شد؟

آقاي سيامك ظريفي  نام  به  كه دوستي  بود  دانشگاه  دورة  يعني  زمان،  همان  ـ 
كشاورز.  مجلة  به  بود  وابسته  كه  مجلة خورجين؛  ببريم  را  مطالبمان  بياييد  گفت، 
گفت، آنجا كار طنز چاپ مي كنند. من يك سري شعر نوشته بودم، «ما كه در صف 
از فشار همدگر زاييده ايم» و كارهاي ديگر را برديم و چاپ شد. سردبير مجله، آقاي 

مرتضي فرجيان، كلي تشويق و ترغيب كردند و گفتند، مرتب كار ببريم. 
* بعد از چاپ اولين مطلب تان چه حسي داشتيد؟

داشته  پول  آنقدر  كاش،  مي كردم  آرزو  شد،  چاپ  خورجين  در  كارم  وقتي  ـ 
باشم كه بروم همة مجلات خورجين را بخرم و به همه بدهم. وقتي هم براي برنامة 
راديويي كه آقاي ساعد باقري كارشناس آن بود مي نوشتم، از شنيدن اسم يا بيتي از 

شعرم در راديو خيلي خوشحال مي شدم.
* در مورد منظومة عاشقانه اي كه در كودكي نوشته بوديد، بگوييد.

ـ يادم مي آيد زماني مجموعه اي را شروع كردم كه خيلي تحت تأثير منظومه هاي 
عاشقانه بودم. از نظامي و جامي و اينها تقليد مي كردم. اصل كتاب را نديده بودم. 
ولي از تعريف هايي كه شنيده بودم، مي دانستم مثلاً، اول بايد با مدح پروردگار و 
حضرت رسول(ص) و ائمه شروع كنم. بعد به چگونگي خلقت عالم برسم. چيزي 
كه من نوشته بودم، قصة يك شاهزادة ايراني بود، كه عاشق يك دختر چيني مي شود. 
سه، چهار هزار بيت نوشته بودم. يك روز آن را براي پسري همسن و سال خودم 
در باغي در همان احمدآباد مستوفي خواندم. در گرماي تابستان چند ساعت طول 
كشيد. دهانم كف كرده بود. دست آخر دوستم برگشت و گفت: خوب كه چي؟ 
گفتم: يعني چي؟ خوب شعر است ديگر. مثل شعر شاعرهاي ديگر، نظامي و... گفت: 
خوب آنها قبل از تو نوشته بودند ديگر. تو چرا نوشتي؟ هرچه برايش توضيح دادم 
كه اين عشق بين المللي است. شاهزاده ايراني است، ولي دختر چيني. فايده نداشت. 

او گفت: فرقي نمي كند. كه چي؟
و آن «كه چي؟» هنوز كه هنوز است، بزرگترين سؤال زندگي من است. هنوز هم 

هيچ وقت نيست كه قلم به دست بگيرم، ولي قبل از نوشتن «كه چي؟» را 
از خودم نپرسم.

چاپ  كجا  آمد؟  ذهنتان  به  چه طور  تذكره المقامات  ايدة   *
مي شد؟

ـ در گل آقا چاپ مي شد. ايده اش اين بود كه من در دورة دانشگاه بودم 
كه، روزي يك وانت كتاب، يكي از دوستان براي كتابخانه دانشگاه هديه 
آورد. گفتند، بياييد كتاب ها را منتقل كنيد به كتابخانه. من هم چون كتاب 
بود و دوست داشتم، با ذوق و شوق رفتم. همان زماني كه داشتيم كتاب ها 
را مي آورديم، يكي از كتابها را كه، تذكرةالاولياء عطار نيشابوري، بود باز 
كردم. شروع به خواندن يكي از كارهايش كردم. كلاً شايد پنج ـ ده دقيقه 
بيشتر طول نكشيد. اولي را خواندم، و دومي را نگاه كردم. متوجه شدم همه 
با يك اسلوب خاص شروع مي شوند. اين قالب در 10ـ5 دقيقه در ذهن 
من ماند و گذشت. بافاصلة يك هفته، ده روز، به ذهنم رسيد كه چه قدر 
جالب مي شود، اگر كسي مثلاً وزير كار يا شهردار را با زبان عطار معرفي 
كند. خود اين تناقض، در بي تناسبي آدم هاي امروز و آدم هاي قديم جالب 
بود. از ارديبهشت سال 70 تذكرة المقامات در گل آقا چاپ شد. روزي آقاي 
صابري گفت: همان طور كه در تذكره خواندي حتماً... گفتم: هنوز تذكره را 
نخواندم. متعجب بود كه پس تو چه طور مي نوشتي؟ من فكر مي كردم تو 
ريزريز كتاب را خوانده اي! تازه بعد از آن بود كه تذكرة الاولياء را خواندم. 

متوجه شدم خدا را شكر از متن اصلي دور نيفتاده ام.
چاپ  همشهري  روزنامة  در  روز  هر  مطلب»  «اصل  شعرهاي   *

مي شد، ايدة آن از كجا شروع شد؟
اينكه  از  قبل  ماه  با همشهري همكاري كردم. دو  يا چهار دوره  ـ سه 
روزنامة همشهري منتشر شود، من آنجا بودم. ستوني را به اسم «خاطرات 
ماه  يك  كه  مي نوشتم  روزنامه  آن  براي  مستوفي»  حسنعلي خان  پروفسور 
بيشتر طول نكشيد. دورة بعد به درخواست آقاي زائري كه سردبير همشهري 
بيشتر طول  ماه  به كار كردم. شش، هفت  دوباره شروع  بود،  در دوره اي 

نكشيد. ولي حاصل اين مدت همين كتاب «اصل مطلب» بود.
در كارهايي كه مي نويسم بيشتر روي قالب پافشاري دارم. پيدا كردن 
ظرف مناسب غالباً در كار طنز خيلي مهم است. مخصوصاً كار روزانه و 

دائمي. در آن دوره به فكر اين بودم، ستوني باشد كه 
علاوه بر امرار معاش، هم به مخاطب چيزي 

مردمي  هم  و  باشد،  داشته  عرضه  براي 
مفهوم  به  سياسي  طنز  از  كه  را 
اخص، خسته شده بودند اغنا كند. 
و  مسائل سياسي  فراي  طنزي كه 
زدوبندها و افشا و... باشد. طبيعتاً 
حياط خلوت  يك  دنبال  مردم 
نفس كشيدن.  براي  بودند. جايي 
را  وزن  و  قالب  اين  كه  شد  اين 

انتخاب كردم.
گل  شهد  مثل  «پسري   *

شيرين
نام اين گل پسر: حسام الدين»

اينكه  و  بگوييد  حسام الدين  مورد  در   *
به  را خطاب  «اصل مطلب»  چرا شعرهاي كتاب 

تنها فرزندتان سروده ايد؟
ـ ما در ديرينة تاريخي مان داريم كه مثلاً، «قابوس بن 
راه  و  نشانده،  را  «گيلان شاه»  خود،  پسر  وشمگير» 
و  شخصي  زندگي  كردن،  زندگي  مردم داري،  رسم  و 
زندگي حكومتي را به او آموخته. فكر كردم خوب اگر 
نمي شود، رجال سياسي مملكت را به طور مستقيم نقد 
كرد و نمي شود مستقيم به آنها آموخت كه مردم آنقدر 

هم ناآشنا با موازين 

عهد جواني گذشت در غم بود و نبود
نوبت پيري رسيد صد غم ديگر فزود

ـ شيخ بهايي


